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فوکوس
184 سال پیش، برابر با هشــتم فوریه 1834 میلادی، دمیتری مِندِلیف، شیمی دان شهیر روس در شــهر توبولسک به دنیا آمد. 
مندلیف پایه گذار جدول تناوبی عناصر شیمیایی موســوم به »جدول مندلیف« است. او به وســیله این جدول توانست وجود تعداد 
زیادی از عنصرهای کشف نشده را پیش بینی کند. مندلیف ترتیب قرار گرفتن عنصرها را در جدول بر پایه افزایش تدریجی جرم اتمی 
آن ها در یک ردیف )تناوب( قرار داد تا به این وسیله خواص شیمیایی عناصر به صورت گروهی )عمودی( تکرار شود. او همچنین منشأ 
پیدایش نفت را مورد بررسی قرار داد و در ساخت اولین پالایشــگاه نفت در روسیه کمک کرد. مندلیف متوجه اهمیت مشتقات نفت 

شده بود و این تعبیر معروف از اوست که: »سوزاندن نفت به عنوان سوخت همانند برافروختن اجاق گاز با اسکناس است«.

رخداد
  آغاز جنگ روسيه و ژاپن به علت اختلافات مرزی، منجر به پيروزی ژاپن 

)1904 ميلادی(
  سرنگونی دولت عبدالكریم قاسم در عراق با کودتای عبدالسلام 

عارف )1963 ميلادی(
  آغاز عمليات والفجر ۸ در جنگ ايران و عراق، معروف به نبرد 
فاو، منجر به گذشتن نيروهای ايرانی از اروند رود و فتح جزيره فاو 

)1364 خورشيدی(
  رژه همافران نيروی هوايی و خواندن سرود در مقابل امام  خمينی 

)ره( رهبر انقلاب، روز نيروی هوایی )1357 خورشيدی(

طلوع
  دانيل برنولی- فيزيکدان و رياضيدان هلندی تبار سوييسی، فعال در 

زمينه ارايه فرمول های مختلف رياضی )1700 ميلادی(
  ژول ورن- نويســنده و فعال در سبک علمی - تخيلی، 

شاعر و نمايشــنامه نويس فرانسوی، صاحب آثاری 
چون: بيست هزار فرسنگ زير دريا، سفر به مرکز 

زمين، دور دنيا در 80 روز )1828 ميلادی(
  جيمز دین- بازيگر آمريکايی و از ســتاره های 

 هاليوود، نقش آفرين در فيلم هايی چون: شــرق بهشت، 
شورش بی دليل، غول )1931 ميلادی(

غروب
  پتر کروپوتكين- جانورشــناس، جغرافی دان، انقلابی، نويسنده، 
نظريه پرداز در رشــته تکامل، اقتصاددان و فيلسوف آنارشيست روس 

)1921 ميلادی(
  جان فون نویمان- رياضيدان آمريکايی مجاری الاصل، از 
عوامل اصلی طراحی و ساخت نخستين کامپيوتر جهان به نام 

انياک )1957 ميلادی(
  هالدور لاکسنس- نويسنده ايسلندی، برنده جايزه نوبل 
ادبيات  ســال 1955 ميلادی، خالق آثاری چون: مردم مستقل، 

فرزندان طبيعت، زير کوه مقدس )1998 ميلادی(

این آقای خوش تیپ کسی نیست جز گربه محبوب جولیان آسانژ بنیان گذار سایت افشاگر ویکی لیکس که از پشت شیشه ســفارت اکوادور در لندن جنب و جوش خبرنگاران و ماموران پلیس را نگاه می کند. آسانژ از 19 ژوئن 2012 به 
عنوان پناهنده در سفارت اکوادور زندگی می کند. او از سوی دستگاه قضائی سوئد به آزار و اذیت یک زن متهم شده و پلیس انگلستان در صدد بازداشت اوست. آسانژ بارها تاکید کرده مشکلی برای رفتن به سوئد و محاکمه ندارد اما همه 

 Reuters / نگرانی اش این است که آن ها او را تحویل آمریکا دهند. واشنگتن آسانژ را تروریست می داند. عکس: پیتر نیکولاس
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گذر از بندهای نامریی

محمود‌محرابی

اســتاد بزرگ به همراه تعداد زيادی از شاگردان 
خود صبح زود عازم معبدی در آنسوی کوهستان 
شــدند. ســاعتی که راه رفتند، به تعدادی دختر 
و پســرجوان رســيدند که در کنار جاده مشغول 
استراحت بودند. دختران و پسران کنار جاده وقتی 
چشمشان به گروه آنها افتاد، مسخره شان کردند و 
برای هريک از اعضای گروه اسم حيوانی را گذاشتند 
و با صدای بلند اين اسامی ناشايست را تکرار کردند. 
استاد سکوت کرد و هيچ نگفت. وقتی شبانگاه، گروه 
به آنسوی کوهستان رسيدند و در معبد شروع به 
استراحت کردند، استاد بزرگ در جمع شاگردان 
سوالی مطرح کرد و از آنها خواست تا اثرگذارترين 
خاطره اين سفر يک روزه را برای جمع بازگو کنند. 
تقريبا تمام اعضای گروه، مسخره کردن صبحگاهی 
جوانان کنار جاده را به شــکلی بازگــو کردند و در 
پايان خاطره، از اين عده به صــورت جوانان خام و 

ساده لوح ياد کردند. اســتاد تبسمی کرد و گفت: 
»شما اين جوانان را از صبح با خود حمل کرديد و 
در تمام مسير با اين انديشه کلنجار رفتيد که چرا 
در آن لحظه واکنش مناسبی را از خود ارايه نداديد!؟ 
شما همگی از اين جوانان با صفت ساده لوح و خام 
ياد کرديد اما از اين نکتــه کليدی غافل بوديد که 
همين افراد ســاده  لوح و بی ارزش تمام روز شما را 
هدر دادند و حتی هميــن الان هم بخش زيادی 
از فکر و خيال شــما را اشغال کرده اند. اگر حيوانی 
که وســايل ما را حمل می کرد، توسط افساری که 
به گردنش انداخته شــده بود، طول مسير را با ما 
همراهی کرد، آن جوانان نيز با يک ريسمان نامريی 
که خود ســازنده آن بوديد، در تمام طول مسير به 
شما وصل بودند. بارها و بارها خاطره صبح و تک تک 
جملات را مرور کرديد و آن صحنه ها را برای خود 
بارها در ذهن تکرار کرديد. شما با ريسمان نامريی 
که ديده نمی شود، ولی وجود داشت و دارد، از صبح 
با جمــلات و کلمات آن جوانان بــازی خورده ايد. 
آن قدر اسير اين بازی بوديد که هدف اصلی از اين 
سفر معرفتی را از ياد برده ايد. من به جرأت می توانم 
بگويم که آن جوانان از شما قوی ترند؛ چراکه با يک 

ادَا و اطَوار ساده، همه شما را تحت کنترل خود قرار 
داده اند و مادامی که شــما خاطره صبح را در ذهن 
خود يدک بکشيد، هرگز نمی توانيد ادعای آزادی 
و استقلال فکری داشته باشيد و در نتيجه خود را 

شايسته نور معرفت بدانيد.« 
بايد بياموزيم که در زندگی همه اتفاقات چه خوب 
و چه بد را در زمانش به حال خود رها کنيم و در هر 
لحظه فقط به خاطرات همان لحظه بينديشيم. اگر 
غير از اين عمل کنيم، به مرور زمان حجم خاطراتی 
که با خود يدک می کشــيم، آن قدر زياد می شود 
که ديگر حتی فرصت يک لحظه تماشــای دنيا را 
نيز نخواهيم داشت. برخلاف آن چيزی که گمان 
می کنيم، اين خود ما هستيم که انتخاب می کنيم. 
اتفاقات زندگی در چه مدتی، چه تاثيری در وجود 
ما بگذارند. نکته بسيار مهم اينجاست که اگر برای 
لحظه ای از نحوه رفتار و گفتار ديگران دلخور  شويم، 
می توانيم با انتخابی آگاهانه به استمرار اين احساس 
در همان لحظه پايــان بدهيم. با اين انتخاب ديگر 
نيازی نداريم تا ديگران را مقصر حال بد خود بدانيم 
و اين بهترين پاداشی اســت که در ازای گذر از اين 

لحظات  به خودمان هديه می دهيم.

نفس‌عمیق

از ما نيســت کســی که هر روز اعمال خود را 
امام موسی کاظم)ع( محاسبه نکند.  

عمر جاودان
رخش بديدم و گفتم که بوســتان اين است
لبش به خنده درآمد که قوت جان اين اســت
سخن کشيدم از آن لب که در دهان تو چيست
شــکر بريختن آمد که در دهان اين اســت
دهــان او به گمــان افگنــد، يقيــن کردم
که کس يقين نکند آن دهان، گمان اين است
گــذر ز ديــده گشــادم ميــان باريکــش
به پيچ پيچ درآمد که ريســمان اين اســت
کمر گرفتم و گفتم که در ميان چيزی ســت
به پيچ زد ســخنم را که در ميان اين اســت
بگفتمش کــه به خورشــيد بر تــوان رفت
نمود زلف مسلســل که ريســمان اين است
به عجــز چهره نمــودم که رنــگ رويم بين
به ناز خنــده به من زد که زعفران اين اســت
خطش بديده ای، ای ســبزه، بعد از اين گل را
به ريش خند بخندان که بوســتان اين است
جمال او به فلــک عرضه کردم و خورشــيد
نمود چهــره که پرکالــه ای از آن اين اســت
زبان کشــيد که شــمع بتان شــدم، گفتم
هزارخانه به خود خواند کآســمان اين است
روان چــو باد بدادی به بنده خســرو اســپ
چو باد اســپ دهی بخشــش روان اين است
بــه نــام نيــک تــو را عمــر جــاودان بادا
تو نــام نيک طلب عمــر جاودان اين اســت
اميرخسرو دهلوی

زندگی فقط کلمه نیست، جز کلمه هم چیزی نیست 

مرور‌کتاب

گاهی برای پنهان کردن يک رابطه اســم کسی را 
نمی گوييم و برای ايجاد يک رابطه در پی دانستن اسم 
يک شخص برمی آييم؛ مثل کاری که شاملو در اين 

شعر کرده است: 
نمی خواســتم نام چنگيز را بدانم / نمی خواستم 
نام نــادر را بدانم / نام شــاهان را / محمــد خواجه و 
تيمور لنگ / نام خِفَت دهندگان را نمی خواســتم و / 
خِفَت چشندگان را / می خواستم نام تو را بدانم / و تنها 

نامی را که می خواستم / ندانستم.
چه خاصيتی در کلمه هست که کنش های آدمی 
را شکل می دهد؟ آيا زندگی چيزی جز کلمه است و 

کلمه همه اش زندگی نيست؟
در نمايشنامه »فعل« که با عنوان فرعی »شطحياتی 
در دستور« به قلم محمد رضايی راد نوشته شده است، 
فرهاد کاتب دانش آموخته نمونه زبان و ادبيات فارسی، 
برای کمک به المپيادی شدن دانش آموزان دبيرستان 
دخترانه فروغ به خدمت گرفته می شود. فرهاد حدودا 
35ساله و درحال کار روی پايان نامه کارشناسی  ارشد 
با موضوع فعل اســت. او دارای شخصيتی جذاب با 
افکاری نبوغ آميز است که همين مسأله باعث کشش 

بی وقفــه و جنون آميــز دانش آموزی 
به نام ليــلا آرش به او می شــود. ليلا 
دختری اســت که از نظــر ديگران از 
خود راضی، افســرده، منزوی و البته 
دختری با آرزوهای بزرگ اســت. اين 
تنها ماجرای عاشقانه اين نمايشنامه 
نيست، ولی قطعا پرشورترين آنهاست. 
فرهاد کاتب درباره فعل تحقيق می کند، 
درباره زندگی، درباره دنيايی که افعال 

از آن رخت بربســته اند. او تصور دنيايــی را دارد که 
افعال از صرف زبانی به کنش تبديل بشــوند، ولی به 
يک باره با ليلا روبه رو می شود که فعلِ محض است، 
يک توده پر از انــرژی و قوه محض زندگی. می فهمد 
که نظرياتش فقط يک جور فلسفه بافی شاعرانه بوده 
 است و او هيچ گاه آماده ذوب شدن در اين فعل نيست. 
او نمی تواند ليلا را تحمل کنــد. او نمی تواند فعل را 
تحمل کند و اين جاست که وزن سنگين کلمه روی 
شانه های او و ليلا سنگينی می کند و راه آنها از هم جدا 
می شود؛ مثل دو سر يک پاره خط که هيچ وقت به هم 

نمی رسند.

يکــی ديگــر از شــخصيت های 
نمايشنامه شــيوا پرتوی است. او دبير 
ادبيات است و از نامزدش جدا می شود 
تا با فرهاد ازدواج کنــد. ازدواج اين دو 
نفر طولانی ترين رابطه ای است که بين 
شــخصيت های اين نمايشنامه ايجاد 
می شود، ولی اثرگذارترينشان نيست؛ 
چرا که ليلا مثل فعل صرف نشــده ای 
است که مدت ها پس از مرگش در جان 
و ذهن همه آدم های قصه وجود دارد. پس از گذشت 
ســال ها همه همچنان به او فکــر می کنند و فرهاد 
را در مرگ او مقصر می دانند. محمــد رضايی راد در 
نمايشنامه درخشان »فعل« کلمه را زير ميکروسکوپ 
می برد و به خواننــده اين فرصت را می دهد که به آن 
نگاهی دقيق تر بيندازد. زبان امکان گشــايش تمام 
وجود ما را ندارد و اين نمايشنامه تلاشی است برای 

گشايش تمام وجود کلمات.
نمايشنامه »فعل« شــطحياتی در دستور، نوشته 
محمد رضايی راد، از سوی نشر بيدگل، در 99 صفحه 

و با قيمت 10 هزار تومان منتشر شده است.

|‌‌عرفان‌بهارلو|

اوقات شرعي:   اذان صبح: 05:30:39 | طلوع آفتاب:  06:52:40| اذان ظهر: 12:17:30| غروب آفتاب: 17:42:21   | اذان مغرب: 1۸:00:2۸پنجشنبه 19 بهمن 1396  | 21 جمادی الاولی 1439 |  ۸ فوریه 201۸ |  سال پنجم  |  شماره 1341

 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان‌صفحه‌بندی:شروع‌صفحه‌بندی:‌زمان‌صفحه‌بندی:18/30- 18/00

ابراهیم‌عمران

فيلم »جاده قديم« ساخته منيژه حکمت با سکانسی 
آغاز می شود که حول و حوش چهارشنبه سوری است 
و جمعــی خانوادگی پيرامون پدربزرگــی گرد آمدند 
که گويا »حرف اول« زَنِ خانواده اســت و همگی بايد 
دســتورات او را اطاعت کنند. خسرو پسر بهرام و مينو 
هم قرار اســت »دمِ« آقاجونش را ببيننــد تا کرداری 
که قبل مراسم عروســی اش صورت گرفته، به نحوی 
ختم به خير شــود؛ چون بچه ای در راه اســت و بايد 
مراسم عروسی هر چه سريع تر انجام شود. تا اين جای 
کار تماشاگر خود را آماده می کند تا در بستری سنتی 
شاهد تقابل با مدرنيته باشد و داستان هايی از اين دست، 
اما نمی داند قرار اســت با قصه ای ديگر مواجه شود که 
بن مايه اش با ترســيمی که از چهره شخصيت اصلی 
زن ارايه می دهد، همخوانی ندارد. مينو، رئيس بانکی 
خصوصی که لامحاله کاراکتری موفق دارد و يا اين گونه 
می نماياند در برابر خواسته يکی از مشتريان بانک که 
تقاضای وامی ســنگين دارد، موافقت نمی کند؛ چون 
وثيقه با مقدار وام همخوانی ندارد. در اين اثنا که پايان 
 سال است و بانک ها تا ديروقت باز، مينو در آخرين روز 
کاری که دير وقت هم است با خودرويي دربست روانه 
خانه اش می شــود که در بين راه، راننده به او »تجاوز« 
می کند و مينو سعی دارد اين موضوع کتمان شود و يا 
اصولا مطرح نشود و رفتارهای عصبی و هيستريک بعد از 
آن که لازمه چنين اتفاق نابهنجاری است، آنچنان تکرار 
می شود که تماشاگر درنمی يابد زنی چون مينو در بستر 

مدرنی که زيست می کند )باردارشدن عروسش در دوره 
نامزدی و طبيعی برخورد کردن بهرام و پدربزرگ( چرا 
بايستی کرداری چنين داشته باشد؟! به راستی با وجود 
دختری در خانه که رفتار و پوششــی مدرن و منحصر 
به مناطق خاص دارد و پســری اينچنين، پذيرش اين 
»اکَت«های روی اعصاب غير قابل باور اســت. بحث بر 
سر اتفاقِ افتاده نيست که در جای خود نشان از بودن 
آن در جامعه است؛ صحبت از واکنش فردی است که 
نمادی از جامعه و زن امروز را ناخودآگاه يدک می کشد 
و اين تصور از بستری می آيد که کارگردان با عناصری 
آن را در ذهن تماشاگر می پروراند. به واقع قصه ای رئال 
و داعيه »زنِ مورد ستم« در دل فيلمنامه ای که به نحوی 
فضای موجود جامعه اســت، چرا بايد تا اين حد زن را 
الکن و بی دست و پا فرض کند؟ هر چند فيلم می خواهد 
اين را نشان دهد که جامعه پذيرای چنين نقشی از زن 
نمی تواند باشد ولی با دست خود آن قشر از بانوانِ پيگير 
را نيز از خود دور می کند. اين گونه رفتارهای متجاوزانه 
در اجتماع نسبت به زن وجود دارد و چرا بايد از سويی 
نگاهی مدرن به زن داشــت و از ســويی ديگر او را فرد 
»دوم« خطاب کرد؟! حــال بگذريم از برخی نقش ها و 
خرده پيرنگ ها در کليت فيلم که تا انتها مشخص نشد 
برای چه بوده اند و اگر نمی بودند چه اتفاقی می افتاد؟ 
مثل حسن کارگر خانه و يا مهرداد و مهرو برادر و خواهر 
مينو. خانم حکمت نگاهی آوانگارد پيرامون مســائل 
روز دارند ولی از ايشــان بعيد بود تا اين اندازه داستانی 
بنويسند که بارها و بارها گفته و نوشته شده و به تصوير 
درآمده است. ماحصل اين فيلم و حرف پنهانش هر چه 
بوده به »جاده خاکی« رهنمون می شود و راه حلی ارايه 
نمی دهد؛ دست کم برای سازنده اش که از ايشان و طرز 

نگاهش، برداشت های ديگری می شود.

جاده خاکی رفتن در جاده قدیم 

انسان و مار
مرد به شــغل خارکنی مشغول بود 
و هر روز کاســه ای شير به عنوان ناهار 
می نوشيد. يک روز پس از کار به قصد 
خوردن شــير آمد، اما ديد ماری دارد 
شير را می خورد. مار پس از خوردن شير 
به لانه خود رفت و با يک ســکه طلا به 
دهان برگشــت و آن را در کاسه خالی 
شير انداخت. مرد فردا دوباره شير آورد و 
باز ماجرای مار تکرار شد. به اين ترتيب 
مرد، هر روز برای مار شــير می آورد و 
يک ســکه می گرفت، تا اينکه خانواده 
او ثروتمند شدند. روزی مرد راهی سفر 
شد و به پسرش سفارش کرد که هر روز 
يک کاسه شير برای مار ببرد. پسر چند 
روز اين کار را کرد اما يک روز با خود فکر 
کرد: »اين دفعه مار را می کشم و تمام 
سکه ها را از لانه او بر می دارم.« فردای 
آن روز وقتی مار می خواســت به لانه 
برود پسر، با سنگی به مار حمله کرد. 
ســنگ دُم مار را کند و مار نيز در دفاع 
از خود پسرک را نيش زد و هلاک کرد. 
مرد از سفر برگشت و ماجرا را فهميد. 
پس کاسه شيری برداشت و به ملاقات 
مار رفت، اما مار شير را نخورد. مرد از او 
عذرخواهی کرد و مار در جواب گفت: 
»تا مرا دُم، تو را پسر ياد است/دوستی 

من و تو بر باد است«

ماهی تابه کوچک
عروس جوانی به عنوان شــام برای 
شوهر تازه دامادش، سوسيس درست 
می کرد. اما پيش آنکه سوسيس را برای 
ســرخ کردن داخل ماهی تابه بگذارد، 
ســرو ته آنها را باچاقو مــی زد! وقتی 
شوهرش دليل اين کار را از او پرسيد، 
تازه عروس جــواب داد کــه مادرش 
هميشه سوسيس را به همين صورت 
ســرخ می کند. روز بعد عروس و داماد 
در خانه مادرزن ميهمــان بودند و تازه 
داماد اين موضوع را با او در ميان گذاشت 
و علت را جويا شــد. مادرزن شانه ای 
بالا اندخت و گفت کــه مادر خودش 
هم هميشه همين روش را برای سرخ 
کردن سوسيس به کار می برد. بالاخره 
تازه داماد، اين ســوال را با مادربزرگ 
همسرش در ميان گذاشت. مادربزرگ 
جواب داد: »چون ماهی تابه من کوچک 
است و سوسيس درســته در آن جای 
نمی گيرد!« نتيجه اخلاقی: الگوهای 

زندگی خود را با دقت انتخاب کنيد!


